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مقدمه
دبیران اســتانی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی نشست هایی به میزبانی جامعه ایمانی مشعر داشته و 

مهم ترین مسائل مربوط به عرصه هیأت و جبهه فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهند. 
در یکی از این نشست های سالانه که با حضور دبیران استانی جبهه فرهنگی انقلاب و رابطان استانی 
جامعه ایمانی مشعر برگزار شد به مسئله وحدت اسلامی پرداخته شد مسئله ای  که به آسانی نمی توان 
از کنار آن گذر کرد، مسئله ای که علمدار این انقلاب بارها و بارها اجمالا و تفصیلًا در بیانات شریف خود 

به آن پرداخته است.
آقای علیرضا کمیلی از نخبگان و فعالان عرصه وحدت و جهان اســلام اســت که مسئولیت اتحادیه 
بین المللی امت واحده را نیز بر عهده دارد با حضور در این نشست به تشریح ضرورت و موانع فعالیت های 
وحدتی در هیأت ها پرداخته اســت که خواندن آن را به همه علاقه مندان به پیشرفت گفتمان انقلاب 

اسلامی پیشنهاد می کنیم.
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بسم الله الرحمن الرحیمِ وَالعَْصِْ

إِنَّ الِْنسْانَ لفَی  خُسٍْ
ب1ْ الحِاتِ وَتوَاصَوْا بِالحَْقِّ وَتوَاصَوْا بِالصَّ إلِاَّ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

هیأت نماد محبت تشیع به اهل بیت
هیأت نماد محلی است که نوعاً تجلی ذکر و یاد اهل بیت است. در سنت های اسلامی، هیأت بیشتر در 
مجامع شیعی وجود دارد؛ معدود کشورهای اهل سنت هستند که برای ابی عبداللهg عزاداری می کنند؛ 
یعنی ساختار و نهادی به نام هیأت در جهان اسلام وجود ندارد، مگر در میان شیعیان؛ این به این معنا 
نیســت که در جهان اسلام برُوز جلوه های حب اهل بیت فقط در میان شیعیان دیده می شود. چند 
روز است که یک وفد2 عربی از چهار کشور الجزایر، مصر، لیبی و فلسطین مهمان ما هستند. دیشب در 

1. سوره عص، آیات 1-3.
2. گروه.
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جلسه با برخی از اهل سنت تهران درباره پرسش ها، شبهات و بحث هایی که در رسانه ها مطرح می شود، 
گفتگو شد. شــخصی در میان آن ها خود را اهل خور در جنوب فارس معرفی کرد و گفت: »من سید 
احمد هاشمی هستم«. عرب های حاضر در جلسه به او گفتند: »پس شما از اشراف هستید. از کدام نسل 
هستید؟«. گفت: »نسل ما به سیدنا الحسنg برمی گردد«. در آن جلسه همه او را تکریم ویژه  کردند؛ 

چون ایشان سید بود. ما ازاین دست مواجهه ها همه جا داشته و داریم. 
امسال در بخش بین الملل »زیر سایه خورشید« به بیست کشور مبلغ اعزام کردیم. دوستان مبلغ با اینکه 
همه از فعالان بین المللی و زبان دان بودند از میزان عشــق و علاقه ای که اهل سنت کشورهای مختلف 

نسبت به امام رضاg داشتند، متعجب شده بودند. بنابراین چنین ظرفیتی وجود دارد.
ما چند سال است که روی این موضوع متمرکز شدیم و در مجموعه های مردمی فعالیت می کنیم. در 
این دو سه سال هم به همت جامعه ایمانی مشعر درباره جریان یافتن نگاه انقلاب اسلامی در هیأت های 
ایرانی تعاملاتی داشتیم و سعی کردیم درحدتوان هر کمکی که از دست مان برمی آید، انجام دهیم؛ ولی 
واقعیت این است که بازخورد استان ها خیلی اندک بود. ما چند ایده ارائه دادیم. این ایده ها به بروشور و 

جزوه تبدیل شد و در قالب بسته هایی به هیأت ها ارسال شد.
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طرح های اجرایی وحدت زا
یکی از طرح ها، طرح »حب الحسینg« بود ـ طرح اعزام سخنران اهل سنت به هیأت های حسینی ـ که 
هم سال گذشته پیگیری شد، هم امسال. طرح دوم طرح »افطاری وحدت و مقاومت« بود ـ طرح دعوت 
از اهل سنت به افطاری های شیعیان و گفتگو درباره مسائل امت اسلامی خصوصاً فلسطین ـ که دو سال 
متوالی در مشعر پیگیری شد؛ ولی بازخورد آن دو طرح در استان ها کم بود. البته می توان توضیح داد که 
علت چه بوده است. یک بخش از ضعف کار، قطعاً به پیگیری ها مربوط می شود؛ یک بخش هم ]به دلیل 
عدم تبیین[ ضرورت مسئله است؛ یک بخش هم وجود موانع فکری فرهنگی درباره این موضوع در میان 
ما و شماســت؛ یعنی در موضوعاتی مثل اقتصاد مقاومتی، خانواده، ســبک زندگی و ... که حضرت آقا 
روی آن ها تأکید دارند، بین حزب اللهی ها بر سر مسائل بینشی و مباحث نظری  اختلاف نیست؛ ولی در 
موضوعاتی مثل مسئله تقریب و وحدت، حتی حزب اللهی ها هم ترمزدستی را می کشند؛ بنابراین موانعی 
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وجود دارد. اگر مخالفتی هم وجود نداشته باشد لااقل در باب ضرورتش و اینکه اساساً زیاد موضوعیت 
ندارد اختلاف نظر هست و همین موجب کم شدن اهمیت آن می شود. در بهترین حالت این گونه است.

انقلاب اســلامی به تعبیر حضرت آقا یک مکتب جدید بود؛ ایشان تأکید دارند که امام یک مکتب 
جدید و یک قرائت جدید از دین آوردند که نزدیک ترین قرائت به ســیره اهل بیت اســت و آنچه ما 
قبل از انقلاب با آن زندگی می کردیم، الزاماً نزدیک ترین قرائت به سیره اهل بیت نبوده است. اگر این 
تفکــر بخواهد خود را در واقعیت جامعه جهانی برُوز دهد باید همه ابعاد آن برُوز پیدا کند؛ یعنی نگاه 
کاریکاتوری به تفکر و اندیشه امام همان چیزی می شود که الان می بینیم. این همان نگاه جزئی نگر 
به پدیده ای به نام تفکر امام است. برخی از آن را که مطلوب می دانیم یا می فهمیم، ناخودآگاه است. 

این گزینش ما ناخودآگاه است و آن را برُوز می دهیم؛ برخی را هم بروز نمی دهیم.

یک بخش از ضعف کار، 
قطعاً به پیگیری ها مربوط 
می شود؛ یک بخش هم 

]به دلیل عدم تبیین[ 
ضرورت مسئله است؛ 
یک بخش هم وجود 
موانع فکری فرهنگی 
درباره این موضوع در 

میان ما و شماست.
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آسیب شناسی عدم ارتباط مذهبی ها با اهل سنت 
در برخی استان ها بیش از پنجاه یا هشتاد درصد جمعیت اهل سنت هستند. در این   استان ها متأسفانه 
ارتباطی بین بچه های حزب اللهی شیعه یا بنیاد خاتم با بدنه اهل سنت وجود ندارد. بعد نگران می شویم 
که آن ها چرا تندرو و سلفی می شوند. چرا نباید بشوند؟ سؤال برعکس است. چرا نباید بشوند؟ دوستان 
شان چه کسانی هستند؟ از کجا خط می گیرند؟ با چه کسانی نشست وبرخاست دارند؟ شاعران ما باید با 
شاعران آن ها ارتباط داشته باشند؛ نویسندگان ما با نویسندگان آن ها مرتبط باشند؛ فعالان فرهنگی  ما 
هم همین طور. وقتی در آنجا یک شعبه یا مؤسسه داریم باید روی آن بدنه هم کار کند. همه  این ها به 
مبانی فکری برمی گردد؛ یعنی اگر گفتگویی ساده در این موضوعات مطرح می شود، بدیهی ترین مسائل 
به عنوان شبهه دیده می شود؛ مثلًا می گویند: »نقطه نهایی وحدت، یعنی از عقائدمان دست بکشیم؟« 
چنین ســؤالاتی که در اذهان ما و شما وجود دارد نشان  می دهد که اساساً این گفتمان هنوز اصلًا جا 
نیفتاده است. مجمع تقریب و دیگران هم در این ماجرا مقصر هستند؛ چون فقط در سطح علمای بزرگ 

و ارتباطات سنگین کار کرده اند؛ ولی در گفتمان سازی و توسعه این فکر و اندیشه کار جدی نکردند.
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 ضرورت توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب به وحدت
طی چند سال اخیر که درباره صحبت های حضرت آقا تحقیق کردیم متوجه شدیم که بیشترین حجم 
بیانات ایشان مربوط به مسئله وحدت است؛ ولی کمترین پژواک را در میان بدنه مذهبی و حزب اللهی 
داشته است!! یعنی ایشان خیلی بیشتر از موضوعات سبک زندگی، جمعیت و اقتصاد مقاومتی درباره 
وحدت صحبت کرده اند. حضرت آقا در میلاد پیامبر اکرمq تحلیلی ارائه دادند که بسیار تکان دهنده 
بود؛ به ویژه برای کســانی که صحبت های ایشان را پیگیری می کنند و دست کم ایشان را به عنوان یک 
تحلیل گر قبول دارند؛ ایشان گفتند: »امروز جنگ منطقه ما به جنگ کسانی که خواهان مسئله وحدت 
هستند و کسانی که تفرقه را می خواهند، تقسیم می شود«. تحلیل ایشان از تقسیم بندی نزاع امروز این 
است که دشمن از همه تیرهایی که به سمت ما رها کرده، ناامید شده است؛ آخرین حربه دشمن ایجاد 

درگیری درونی است؛ البته زیرساخت فرهنگی این حربه هم مهیاست.
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بنده در قم یک دوســت طلبه  دارم که از اهالی هَزاره افغانســتان است. ایشــان به خواستگاری یک 
دخترخانم سید از افغانستان رفت. پدرخانم ایشان هم در قم روحانی است. دوستانِ پدرِ دختر تلفنی 
به او گفته بودند: »اگر دخترت را به این آدم بدهی، او را می کشــیم«. ایشــان از ترس، در جلسه عقد 
دخترش پلیس آورده بود. این موضوعی است که برای ما و شما به برکت انقلاب کم رنگ شده است. در 
همین جلسه امروز اقوام ترک و کرد و لر و آذری و فارس و عرب کنار هم نشسته ایم. هیچ کس هم حس 
برتری نسبت به دیگری ندارد. این حالت به برکت انقلاب اتفاق افتاده است؛ ولی همچنان زیرساخت 
تعارضات قومی  ـمذهبی در منطقه ما به شدت پررنگ است. در افغانستان بین قومیت هایی مانند هزاره ها 
و تاجیک و پشتون و غیره درگیری هست؛ حتی داخل قومیت ها هم درگیری هست. آن ها دست سید 
را می بوسند. ولی ازطرفی نمی پذیرند که غیرسید با دختر سید ازدواج کند. این را سنت شکنی می دانند؛ 

از یک طرف هم نشان دهنده جایگاه اهل بیت در میان آن هاست. 
بعد از جنگ جهانی اول منطقه  به دست انگلیس و فرانسه افتاد. پس از مدتی حکام دست نشانده را در 
مناطق مختلف مستقر کردند که تعداد زیادی از آن ها هاشمی  هستند؛ یعنی همان هاشمی ها که در 
ادبیات آن ها به اشراف معروف اند. همین الان در غرب و شمال غرب آفریقا و مراکش هم حاکم هستند. 
در اردن، هاشــمی ها حاکم هستند؛ آن زمان سعودی ها را به عربستان آوردند و این ها را به اردن بردند. 
در عراق هاشمی ها حاکم بودند. این ها را انگلیس در جاهای مختلف روی کار آورد؛ یعنی از محبوبیت 
اهل بیت در جهان اسلام استفاده کردند. این محبت ظرفیت عجیبی دارد. امیدوارم حداقل مصداق 

»کونوُا لنََا زَیناً وَ لَا تکَونوُا عَلیَنَا شَیناً«1 باشیم. 
چند سال پیش تعدادی مهمان مصری داشتیم که اکثراً از اخوان المسلمین بودند. روز آخر سفرشان به 
قم آمدیم. از مقابل حرم حضرت معصومه عبور کردیم. آن ها مدام می پرسیدند: اینجا مرقد کیست؟ 

1 . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج  65، ص 151.
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گفتم: حضرت معصومه، »اخت علی بن موسی الرضاg« است؛ درست نشناختند؛ گفتم: »اخت علی بن 
موسی بن جعفرg« است. وقتی به امام جعفر صادقg رساندم، شناختند؛ گفتند: به حرم برویم؛ گفتم: 
فعلًا برنامه داریم. به جلسه رفتیم و بعد هم جلسه و جلسه و خلاصه شب شد. در راه نبات دیدند و چون 
تا آن موقع ندیده بودند، نبات خریدند و به سمت حرم رفتیم. در همین حین من با خودم دعا می کردم 
که مبادا توسط مردم برخورد بدی با آن ها شود. خیلی بد بود اگر در حرم  اهل بیت که محل رجوع 
همه است کسی با این ها برخود نامناسبی داشته باشد و آن ها با این عشق و حالی که داشتند با خاطره 
بدی برگردند. خدا هم کمک کرد. جمعیت عظیمی در حرم بود. ماه شعبان بود و شخصی با لحن عربی 
بسیار زیبا مناجات شــعبانیه می خواند؛ این ها هم عرب بودند و با شنیدن مناجات شگفت زده شدند؛ 
یکی یکی آمدند و پرسیدند: این فرد چه می خواند؟ چقدر زیباست. به تعبیر حضرت امام قرآن صاعد 
است. گفتم: مناجات شعبانیه است و توضیح دادم. دیگر إبا نداشتند و به تمام صورت اشک می ریختند.

 ما اصرار نمی کنیم وقتی اهل سنت مهمان ما هستند آن ها را الزاماً به سمت ضریح ببریم؛ چون بعضی  از 
زائرین روی زمین می افتند و دیدن بعضی صحنه ها برای آن ها شبهه ایجاد می کند؛ ولی آن ها خودشان 
برای زیارت اصرار کردند. من آنجا عمیقاً به یاد حدیث امام رضاg افتادم که فرمودند: »إِنَّ النَّاسَ لوَْ 
عَلِمُوا مَحَاسِنَ کلَمِنَا لَاتَّبَعُونا«.1 ما هیچ کاری نکرده ایم. آن ها فقط مناجات را شنیدند و به گوش شان 
خورد؛ این مناجات دل ها را تکان داد. اگر دل آماده باشد، تکان می خورد. بعد از پنج روز که با هم بودیم،  
ایمیل هایشــان را به من دادند. ما مهمانانی ازاین دســت زیاد داریم. یکی از آن ها یک سال بعد در ایام 
شعبان به من پیام داد و عکسی که در حرم گرفته بود برایم فرستاد و نوشت: »من قطعه ای از روحم را 
اینجا جا گذاشته ام«. حالا ما اصلًا یادمان رفته بود که ایشان یک سال پیش در شعبان مهمان ما بود. 

این ظرفیت عظیم وجود دارد.
1 . میزان الحکمة، ج 8، ح 13797.
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تصوف در میان اهل سنت 
حب و ارادت به اهل بیت و برُوز آن در برخی از صوفی ها چنان پررنگ است که تصور می کنید شیعه هستند.

فهم اینکه در کف جامعه اسلامی و ذیل مسئله سوریه و یمن و غیره، چه اتفاقی در حال رخ دادن است 
برای تحلیل شرایط فعلی جهان اسلام خیلی مهم است. بعد از فروپاشی قدرت های بزرگ اسلامی مانند 
عثمانی در صد سال پیش، زمینه گسترش سلفی گری مهیا شد و توسعه پیدا کرد؛ زیرا اکثریت جهان 
اســلام صوفی بودند. صفویه هم صوفی های اهل سنت بودند که گذار از تسنن به تشیع با این ها اتفاق 
افتاد؛ عثمانی ها صوفی بودند؛ در شبه قاره هند، گورکانیان صوفی بودند. اکثریت جهان اسلام همین الان 
هم صوفی هستند. صوفی هایی که اگر آن ها را ببینید بسیار شبیه به شیعه هستند؛ ولی در نماز به شکل 
اهل سنت نماز می خوانند. چنان حب و ارادت به اهل بیت و برُوزش در برخی از صوفی ها پررنگ است 
که تصور می کنید شیعه هستند. اکثریت جهان اسلام همچنان صوفی هستند. یکی از علل عقب ماندگی 
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مسلمانان و فروپاشی ابرقدرت های اسلامی در صدسال گذشته، صوفی ها معرفی شدند. به دلیل برخی 
انحرافات رفتاری غیرشرعی و مشکلات دیگری که داشتند؛ زمینه های رشد عقاید سلفی در منطقه ایجاد 

شده، هست و خواهد بود و به دلایل مختلف بیشتر هم خواهد شد.
یکی از علل عقب ماندگی مسلمانان و فروپاشــی ابرقدرت های اسلامی در صدسال گذشته، انحرافات 

رفتاری و فکری صوفی ها معرفی شده است که زمینه  رشد عقاید سلفی در منطقه هم شد.
 ما در سال گذشته با سه کاروان اهل سنت از خراسان و کردستان و سیستان وبلوچستان به پیاده روی 
اربعین رفتیم. از آن ها پول هم گرفتیم. پس از بازگشت از جاهای مختلف به این ها حمله شد که شما 
شــیعه شدید. ولی با مصاحبه ها و مطالبی که خود اهل سنت نوشتند حتی جریاناتی که منتقد بودند 

مجبور شدند اعتراف کنند که اصلًا توسل در میان اهل سنت هم مستحب است.
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 نزدیکی اهل سنت به شیعه
شرایط به نحوی پیش می رود که سنت عرفانی صوفیانه و تصوف موجود در جامعه ایرانی ـ که شیعه و 
سنی را دربرمی گرفته ـ و فضای شعرهای عرفانی، جرم محسوب می شود. گفتیم: ما درباره پیاده روی 
اختلاف نظر نداریم. اگر کسی ابراز ارادت ویژه ای کرد و بعضی از مناسک خودش را انجام داد، به معنی 
دشمنی با اهل بیت نیست؛ دوستان سریع در ذهن شان تفکیک کنند؛ چون ما در میان اهل سنت، 
دشــمن اهل بیت نداریم؛ ناصبی ها مدت هاست که ازبین رفته اند. اگر حتی بعضی ها قبرها را منفجر 
می کنند، به این معنا نیست که شخص مدفون را محترم نمی دانند! اتفاقاً او را محترم می دانند و معتقدند 
چون او محترم است، جرم زائرانش هم بیشتر است؛ معتقدند بتکده درست کرده اید و این کار را شرک 
می دانند. سماع موتی یعنی شنیدن مردگان را قبول ندارند و می گویند این کار شرک است و نباید با 

بزرگان و اولیای دین این کار را کرد. بعضاً از این نوع نگاه موجود است.
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متاســفانه زمینه توســعه این نگاه کم کم مهیا شد. ما اســمش را رفتارهای شیعه گونه در اهل سنت 
می گذاریم. تا پیش از انقلاب در مناطق مختلفی از ایران دســته های عزاداری اهل سنت وجود داشت. 
دشمن بعد از پدیده انقلاب اسلامی به چند مسئله به صورت ویژه ضریب بالا داد که یکی هم اختلاف 
شیعه و سنی است. زمینه اتهام برای اهل سنتی که به مراسم اربعین و حرم می آیند، وجود دارد و بعضی 
 از ترس نمی آیند؛ وگرنه هم  اربعین و حرم را قبول دارد، هم به لحاظ فقهی و کلامی و اعتقادی مشکلی 

در مراسم اربعین نمی بینند. 
هیأت ازیک طرف محل برُوز عواطف و احساسات است و از طرف دیگر نماد شیعه گری. هیأت نماد تشیع 
اســت. هیأت از اختصاصات شیعه است، نه یک مسئله مشترک اسلامی؛ با جلسات قرآن و مساجد و 
دیگر مشترکات تفاوت دارد. هیأت ها می خواهند رویکرد اهل بیت را داشته باشند؛ امام و حضرت 
آقا هم مطلبی خارج از سیره اهل بیت نفرموده اند؛ اگر یک هیأت می خواهد در تراز انقلاب باشد، مهم 
اســت که میان خود با این پدیده ها نسبت سنجی کنند. ممکن است در یک شهر هیچ مسلمان سنی 
زندگی نکند و همه شیعه باشند. این شاید برای  ما ضریب موضوعی به معنای منطقه ای  نداشته باشد؛ 
ولی از این منظر باید به پدیده نگاه کرد که ما نسبت به این موضوع دو مسئله جدی در میان شیعیان 
داریم؛ یکی اینکه باید اصلاح رفتاری فکری نسبت به این پدیده صورت گیرد و دوم اینکه خطر گرایش 

به افراطیون و جریانات افراطی در میان شیعیان هم در حال رشد است.
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لزوم اصلاح فکری و رفتاری شیعه نسبت به اهل سنت با محوریت وحدت 
امســال برای اولین بار در آذربایجان قمه زدند. جریان شیرازی ها و غیره مشغول کار هستند؛ این طور 
نیست که اگر شما جامعةالمصطفی را تأسیس کنید، آن ها بایستند و نگاه  کنند. به  اصلاح نگاه و رفتار 
شیعیان نسبت به اهل سنت باید از باب وجوب مقدمه واجب نگاه کرد؛ این یعنی توجه به شیعه؛ حتی 
اگر بخواهیم اهل سنت  را در همین سنت فکری، کلامی و فقهی خودشان نگه داریم، باید رفتار شیعیان 
را به ویژه در مناطق مشترک، اصلاح کنیم تا بتوان با سنی ها کار کرد. نمی شود شیعیان همین طور با اخم 
و غضب به آن ها نگاه کنند و بعد بگوییم چرا این ها پیش ما نمی آیند یا چرا هیأت نمی آیند. معلوم است 
که نباید هم بیایند؛ وقتی هیچ ارتباطی بین ما و آن ها نباشد و ما هیچ برنامه ای نداشته باشیم، تندرو و 
سلفی می شوند؛ چون دیگران با آن ها کار می کنند. پس اصلاح رفتاری و فکری شیعیان که در هیأت ها 

برُوز ویژه و جدی تری دارد، نکته بسیار مهمی است؛ چون آن شور و عواطف هم برُوز پیدا می کند.
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مقدمه دوم مختص هدف دوم اســت و خودش هم بالاصاله موضوعیت دارد؛ زیرا قرار است هیأت تراز 
انقلاب اسلامی شــکل بگیرد؛ هرچند که اساساً هیچ ارتباطی بین این هیأت ها و آن برادران به عنوان 
هدف دوم وجود نداشته باشــد. امروز دشمن هیأت را مصداق افراطی گری در ذهن اهل سنت معرفی 
می کند. از این حیث هیأت تراز در قبال مسئله جهانی، موضوعیت دارد. یک بار در کشور تانزانیا مهمان 
بودم؛ مفتی آنجا فیلم یک هیأت ایرانی را به من نشان داد و گفت: این چیست؟ نگاه کردم و گفتیم: این 
تمرین حج است. چند نفر آن کعبه را درست کرده بودند؛ یک نفر هم مداحی می کرد و مردم هم گرد 
کعبه ساختگی می چرخیدند. گفت: من می دانم که این چیست. من چند بار به ایران آمده ام؛ ولی این 
فیلم را وهابی ها به طور گسترده پخش کرده اند و ادعا می کنند که ایرانی ها برای خودشان حج و کعبه 
دیگری دارند. چیزهای پیش پاافتاده و ســاده که شاید برای من و شما خنده دار باشد برای آن ها محل 
شبهه شده است. ایشان بعد اصرار کرد که به فلانی بگویید یک مقاله در روزنامه بنویسد و این واقعیت 

را اعلام کند. پس شرط اول یعنی اصلاح فکری رفتاری بدنه مذهبی شیعه. 
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ارتباط با اهل سنت مانع رشد سلفی گری
یکی از نتایج برقراری ارتباط ما با اهل سنت، جلوگیری از افتادن بدنه اهل سنت به ورطه تکفیر است.

اهل ســنت هم مثل خود ما نســبت به بدنه عوام و غیرمذهبی، حکم تعمیمی صادر نمی کنند. شاید 
یک طلبه یا یک هیأتی رفتاری کند و اهل سنت بگویند: شیعیان این طور هستند. ولی وقتی یک آدم 
معمولی حرفی بزند ممکن اســت این گونه برداشت نکنند که کل شــیعه این فکر را دارد. ما اگر این 
ارتباطات را برقرار کنیم، یکی از اثراتش این خواهد بود که از افتادن بدنه اهل ســنت به ورطه تکفیر 
و جهاد جلوگیری خواهیم کرد. در ایام نزدیک به فاطمیه، پیش اهل ســنت در مشهد رفته بودم. یکی 
می گفت: »والله قسم! ما از شما بیشتر فاطمه داریم؛ من خودم دو دختر به نام فاطمه در خانه دارم. ولی 
شما نام های آتنا و ... برای فرزندانتان می گذارید«. جرم بسیار سنگینی خواهد بود که رفتارهای ما منجر 
به فاصله گرفتن عده ای از اهل بیت شود. بسیاری از اهل سنت، ارادت ویژه ای به اهل بیت دارند؛ ولی 
شیعیان را منحرف می دانند؛ یعنی میان آنچه از شیعه می بینند با اهل بیت تفکیک می کنند؛ به حساب 

اهل بیت نمی نویسند. اکثریت این طور هستند؛ چون حب به اهل بیت جزئی از عقیده آن هاست. 
حــالا چه باید کرد که این اتفاق در هیأت ها رخ دهد؟ چند کار را باید انجام دهیم که متهم نشــویم. 
هیأت ها مخاطب افراطی شیعه هم دارند. این ها را با عواطف و احساسات شاید راحت تر بتوان اغنا کرد. 
حضرت امام در »منشور روحانیت« درباره این جریانات می گویند: »ولایتی های احمق بی شعور«. اگر 
امام این را نمی گفتند ما جرئت نمی کردیم، بگوییم. منظور کسانی است که سنگ ولایت را بیشتر 
از خود امیرالمؤمنینg به سینه می زنند. بدنه عوام اگر ببینند که بچه های ولایتی با اهل سنت دوستی 
می کنند، راه را پیدا می کنند. باید مراقب باشــیم که متهم به دوری از اهل بیت نشویم و اتفاقا ثابت 

کنیم که سیره مؤدبانه با دیگران دقیقاً سیره اهل بیت بوده است.
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لزوم تبیین اعتقادی عدم تناقض حفظ عقاید شیعه و وحدت 
این تحذیرات ما نسبت به این حرکت است؛ ما در عین اینکه نگاه اصیل اهل بیت را تبیین 
می کنیم نباید تصور شود که این حرکت ما نوعی عقب نشینی از افکار و عقاید است. اصلاً جریان 
افراطی این گزاره را دامن می زند که وحدت به معنی عقب نشینی از عقائد است.  کاملاً باید در 
ذهن مخاطب جا انداخت که پذیرفتن وحدت چنین ملزومی ندارد؛ ما می توانیم وحدت را قبول 
داشته باشیم درعین اینکه عقیده خود را هم حفظ می کنیم. یکی از راه ها این است که  هیأت ها 
و نیروهای انقلابی و مذهبی برای اثبات این بحث ها فقط به جملات امام و حضرت آقا استناد 
نکنند. مخاطب مذهبی نباید تصور کند که این موضوع یک پدیده سیاسی است.  برای همین 
هم حضرت آقا و امام و غیره، این ها را مدام ضریب دادند؛ نهایت آن هم ربطی به عقیده ما 
ندارد؛ یعنی اگر به یک پدیده سیاسی تبدیل شود، بسیار خطرناک است؛ نباید تخم نفاق را 
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در درون بچه های خودمان بکاریم. وقتی این همه سیره اهل بیت و روایات داریم تکلیف ما واضح است.
حتی اگر هیچ روایتی نبود و فقط روایت »کونوُا لنََا زَیناً وَ لَا تکَونوُا عَلیَنَا شَیناً«1 به ما رسیده بود، برای 
ما کافی بود. آیا ما با فحش و لعن و غیره، زینت و جذاب خواهیم بود یا با محبت و احترام؟ این مدلول 
التزامی کلام است و وضوح دارد. کاری به مباحث اختلافی موجود در این ماجرا ندارم. ورود به این نوع 
موضوعات نباید صرفاً ازمنظر امام و حضرت آقا صورت گیرد؛ یعنی نباید این نگاه شکل بگیرد که 

این موضوع یک پدیده سیاسی است. 
قالب آن چیزی که هیأت های انقلابی ما باید تولید کنند، سینه زنی و مداحی با مضمون وحدت است.

این روح حاکم بر هیأت و روح حاکم بر رفتار ما نیســت؛ می توان درباره یک مناسبت هفته ای یک بار 
صحبت کرد تا تمام شــود. شــاید در نوع خودش اولین بار بود که جامعه ایمانی مشعر میدان دار شد 
و کنگره مجازی شــعر وحدت را برگزار کرد. پیش از این شــاید فقط چهار قطعه شعر از اقبال درباره 
این موضوعات وجود داشــت. شعری که آقای آتشــی و دیگران در محضرحضرت آقا خواندند، ضریب 
گرفت. الحمدلله اتفاق خوبی افتاد. من معتقدم باید کمی بومی تر از این گفته شود. قالب آن چیزی که 
هیأت های انقلابی ما باید تولید کنند، ســینه زنی و مداحی با مضمون وحدت باشد. قصیده و غزل هم 
خیلی خوب است؛ ولی باید درونی شود. مثل ذکر و شعری که هیأتی ها مدام زمزمه می کنند. نه اینکه 
فقط کلمه وحدت در شــعری باشد؛ بلکه وحدت باید مضمون شعر مداح و دم سینه زنی باشد؛ در این 
زمینه کارهای محدودی انجام شده است. این یکی از موارد خلأ است. این نوع خروجی ها و تولیداتی که 

مناسب هیأت ها است به خوبی می تواند لایه رفتار یا سبک زندگی را جهت دهد. 
 من پیشــنهاد کردم در محرم و صفر به حسب شرایط، تعدادی از اهل سنت ایران که محب اهل بیت

1 . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج  65، ص 151.
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هســتند و درباره اهل بیت شــعر دارند در هیأت های ما سخنرانی کنند؛ نام این طرح را طرح »حب 
 الحسینg« به معنی »حب  الحسین یجمعنا« گذاشتیم. این ایده مطرح و در یکی دو جا هم انجام شد. 
تهران در هیأت شهدای گمنام حاج آقا پناهیان دو یا سه سال پیش در هفته وحدت انجام شد و بسیار 
هم مؤثر و خوب بود. این کار می تواند ذهنیت غلط و تصویر ذهنی بچه هیأتی ها را، که تصور می کنند 
سنی ها دشمن اهل بیت هســتند و نمی توان با آن ها برادری و دوستی کرد، اصلاح کند. ما هم اگر 

مطمئن باشیم کسی دشمن اهل بیت است، سمت او نمی رویم. البته این طرح مفصل تر است.
می توان طرحی به نام »چله ارتباط« مطرح کرد؛ مثلًا در فاصله بین هفته وحدت و دهه فجر که حدود 
چهل روز است، برنامه ارتباط و رفت و آمد به خانه اهل سنت داشته باشیم. این کار بهتر است در بعضی 
از اعیاد خاص که اهل سنت هم آن را تکریم جدی می کنند، اتفاق بیفتد. بچه های هیأتی آن ها را دعوت 

کنند و خودشان هم بروند. 
یک طرح هم به نام »افطاری وحدت و مقاومت« بود که دوستان زحمت کشیدند و به هیأت ها ارسال 
کردند. اســتقبال از این طرح هم کمی ازنظر تجاوب1 کم رنگ بود. حالا علل مختلفی می تواند داشته 
باشد؛ به هرحال این کارها می تواند به سنت تبدیل شود و از مصادیق »مَنْ سَنَّ فِی السلم سُنَّةً حَسَنَةً 

فلَهَُ أجَْرُهَا وَ أجَْرُ أمَْثالهِا«2 باشد.
 ایام ماه رمضان و ماه امت، همه مضامین دعاهای ماه رمضان، مضامین امتی اســت؛ ایده این بود که 
وقتی هیأت  افطاری می دهد، چند نفر هم از اهل سنت دعوت شوند و ده دقیقه هم صحبت کنند؛ این 
برنامه ها به ارتباطات کمک می کند و کم کم این مشــکل در ذهن آن ها اصلاح می شود که هیأتی یک 

فردِ متنفر از اهل سنت نیست. 
1. یکدیگر را جواب دادن.

2. وسائل الشیعه، ج 11، ص 437.
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چند روز پیش یکی از مولوی ها مهمان ما بود. ایشان می ترسید برای زیارت به حرم برود. مدام می پرسید: 
چیزی نخواهد شد؟ گفتیم: برادر مشکلی نیست؛ کسی کاری به شما ندارد. خلاصه رفت. حضور ایشان 
در مشهد با حضور خانواده شهید حججی هم زمان شد. ایشان اصرار کردند که در مراسم شهید حججی 
حاضر باشد. هرجا می رفتیم در صحبت هایش مدام از این شهید بزرگوار تعریف می کرد. دوستان کمک 
کردند و ایشان را برای استقبال از خانواده شهید بردند. چنین ظرفیت هایی وجود دارد؛ چون اهل سنت 
به دلیل ذهنیت های غلطی که از ما دارند مدام تصویر ذهنی می سازند. رسانه ها هم تأثیر فراوانی در ایجاد 

این تصویر غلط دارند. ما با برساخت رسانه ای زندگی می کنیم، نه با واقعیت.
درباره فضای شیعیان باید کارهای تبیینی، فکری و آموزشی صورت گیرد؛ این کار به عهده سخنرانان 
و امثالهم اســت. بخشی از کارها هم کارهای حسی است. کارهایی که در مخاطب حس ایجاد کرده و 

می تواند تصویر ذهنی او را تغییر دهد.



امیرالمؤمنین در برابر ربایندگان حقش قیام نکرد 
و قیام نکردنش اضطراری نبود، 

بلکه کاری حساب شده و انتخاب شده بود ... 
علی در حساب صحیحش بدین نکته رسیده بود که 

مصلحت اسلام در آن شرایط، ترک قیام 
و بلکه همگامی و همکاری است. 

او خود کراراً به این مطلب تصریح می کند.

صحیفه26

جامعه ایمانی مشعر، 
محفلی است برای گردآمدن
هیأت های کشور.

مشعر چیزی جز اجتماع هیأت ها نیست، 
جامعه ای فراتر از مرزهای نژادی و 
تقسیمـات جغرافیایـی و سیاسی.
اجتماعی ایمانی و توحیدی است

که به دنبال ارتباط بیشتر
محبّان سیدالشهداg است...
قرار نیست مشعر تولید کند.

قرار است مشعر آیینه تولیدات
و فعالیت های شما باشد.

اینجا، جای آرم هیأت شماست
که باید در شماره های بعد پرش کنید...
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